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در  ستایش  زیبا رویان  رهاشده

در سال های اخیر یکی از سرگرمی هایم پیگیری خبر 
تلاش مجلس برای بســتن مالیات به خانه های خالی 
در تهران اســت. خانه های خالی و بیشــتر متروکه ای 
که در پیاده روی هــای روزانه ام در تهران از کنارشــان 
می گذرم، از روی دیوارشــان سرک می کشم  یا از پنجره 
شکسته شان داخلشــان را دید می زنم. خوش شانس 
اگر باشم سرایدار یکی شان برای گذاشتن آشغال بیرون 
آمده باشــد یا برای کشــیدن ســیگاری در را باز کرده 
باشد و بتوان درون شان را ببینم. علاقه مندم این قانون 
تصویب شــود، چون به نظر می رسد در پناه این قانون 
تعدادی از خانه های متروکه، رهاشــده و زیبای تهران 
دوباره به این شــهر باز می گردد. ایــن را که این قانون 
بتوانــد زنجیر این خانه ها را باز کند یا نه نمی دانم ولی 
این بخشــی از رؤیایی است که برای خانه های قدیمی 
تهران می پرورانم. زیبارویانی که روزگاری درخشان در 
این شهر داشته اند و حالا معلوم نیست چرا یکباره رها 
شده اند. آن قدری که خودم را در این سال ها می شناسم، 
همیشــه توجهم بــه چیزهای جدید و مــدرن جلب 
شــده است. تقریبا در هر چیزی ســبک تازه و نوی آن 
را پســندیده ام و به آن علاقه مند شــده ام. در این میان 
تنها خانه ها هستند که قدیمی هایش را به جدیدهایش 
ترجیح می دهم. خانه ها هرچــه قدیمی تر باجذبه تر. 
شاید بخشــی از این مســئله به این باز می گردد که در 
سال های اخیر شهرسازی در ایران از یک چیز باهویت 
و صاحب شخصیت به یک چیز بی هویت تبدیل شده 
است. دیگر از خانه هایی که برای پاگرد آن ۲۰، ۳۰ متر 
زمین کنار می گذاشتند، خبری نیست و خانه ها با کمترین 
خلل  و فرجی، تنها برای بالا بردن متراژ مســاحت قابل 
فروش آن ساخته می شوند. همین اصالت دادن کمیت 
بر کیفیت موجب شــده اغلب خانه هــای تازه چندان 
چنگی به دل نزند و دیگــر در معماری خانه ها دنبال 
داستان و ظرافتی نباشیم و دیگر هیجانی برای کشف 
وجود نداشته باشد؛ اما علاقه به خانه های قدیمی تنها 
در مســئله معماری نهفته نیست، علاقه به خانه های 
قدیمی و به ویژه خانه های متروکه و رها شــده بخش 
دیگری هم دارد. شــاید به دنبال خواندن داستان هایی 
از آنها هستیم که دیگر اثری از آن نیست. در جایی ثبت 
نشده و تنها گردی از آن مانده است. علاقه به خواندن 
همین داستان ها موجب می شــود تا سراغ متروکه ها 
برویم و ببینیم در روزگار و زمانه خودشان چه بوده اند 
و چه می کرده اند. تازگی ها به واســطه شغل پاره وقتی 
که پیــدا کرده ام، به برخی خانه های متروکه و در  حال 
بازسازی تهران سر می زنم. هفته ای یک روز در یکی از 
این خانه های نزدیک به ۱۰۰ ســاله تهران قدم می زنم 
و زوایا و خفایای آن را بررســی می کنم. خانه هایی که 
اغلب از ســوی مالکان شان رها شده اند تا نابود شوند. 
داســتان هایی که قرار اســت فراموش شوند. تصمیم 
گرفتم این علاقه به متروکه ها، خواندن داســتان های 
آنها و به تصویــر درآوردن روزگار آنهــا را اینجا مدون 
کنم. اینجا قرار اســت یک روایت هفتگی و مکتوب از 
متروکه هایی باشــد که به آنها ســر می زنم. خانه های 
زیبایی که می توانســت هنــوز هم بخشــی از حیات 
شهری باشد اما به هر دلیلی از رونق افتاده و گوشه ای 
رها شــده اند. اینجا قرار اســت از روزگار رفته تهران و 
شهرهای دیگر بگوییم. «متروکه نگاری» دوشنبه ها در 

صفحه آخر «شرق» منتشر می شود.

متروکه نگارى

 سامان موحدى راد

شیوه  جدید  آزار  کودکان
بنیــاد «دیده بــان اینترنــت»، بیمــاری عالم گیر 
کوویــد ۱۹ را «توفانــی عالــی» برای سوءاســتفاده 
جنســی خوانده اســت که طبق پژوهش این نهاد، 
روند نوظهوری در زمینه سوءاســتفاده جنسی، آغاز 
شــده است. در این شــیوه کودک آزاران در تلاش اند 
تا خویشــاوندان را در فضای مجازی مورد آزار قرار 
دهند. این بنیاد که ســازمانی خیریه در بریتانیا است 
هشــدار داده تا خانواده ها اقدامات بیشــتری برای 
حفاظت از «کودکان» انجام دهنــد. در این گزارش 
کشف شــده اســت قربانیان ســنی از ۳ تا ۱۶ سال 
داشته اند که به تقلید رفتار بزرگ سالان در فیلم های 
جنسی تشــویق شده اند. همچنین از کودکان قربانی 
خواســته شده تا ســایر نزدیکان را درگیر این مسائل 
کنند. معمولا کودکان بزرگ تر مجبور به سوءاستفاده 
از خواهر یا برادر کوچک تر خود شده اند. بین سپتامبر 
تا دســامبر ۲۰۲۰، بنیاد دیده بان اینترنت ۵۱۱ مورد از 
سوءاستفاده از خویشــاوندان را پیدا کرد. این میزان 
شــامل حــدود ۳۰ مــورد از «محتوای تولیدشــده 
توســط خود قربانی» طی این زمان بوده اســت. در 
گزارشی دیگر، این ســازمان خیریه گفت آنها شاهد 
افزایشی ۷۷ درصدی در محتوای «تولیدشده توسط 
خــود فرد» در ســال ۲۰۲۰ بوده انــد. آنها همچنین 
تماس های دریافتی بســیار بیشــتری از عموم مردم 
در ارتباط بــا گزارش این موارد داشــته اند. با توجه 
به اینکه کودکان وقت بیشتری را در فضای مجازی 
سپری می کنند آماده کردن کودکان برای سوءاستفاده 
معمولا در رسانه های اجتماعی و سرویس  بازی های 
ویدئویی انجام می شود. متخلفان کودکان را تشویق 
می کنند تا از تمــاس ویدئویی برای ارتبــاط با آنان 
استفاده کرده و سوءاستفاده جنسی معمولا در اتاق 

خواب خود کودکان قربانی اتفاق می افتد.

اتفاق

یادداشت

«چرا ســلبریتی ها مورد حمله قــرار می گیرند؟»؛ 
برای پاســخ به این سؤال شــاید لازم باشد ابتدا نگاهی 
بیندازیم به «فرهنــگ ســلبریتی بودن» و ارتباط آن با 
جامعه ایرانی. ســلبریتی بودن به گونه ای یک فرهنگ 
اســت و بازیگران متنوعی در ایــن عرصه نقش آفرینی 
دارنــد. این فرهنــگ از یک ســو به خود ســلبریتی و 
خاســتگاهی که عقبه و فرهنگ ســلبریتی  بودن را در 
جامعه می ســازد، مرتبط اســت. اگرچه مدل جهانی 
آن با آنچه در ایــران رخ می دهد، تفاوت هایی دارد. در 
ایران سلبریتی  و ســلبریتی بودن هیچ گاه پایگاه و عقبه 
درخور توجهی نداشته است. از دهه های ۳۰ و ۴۰ شاید 
فرهنگ سلبریتی ها در ایران با گسترش فرهنگ عامه در 
زیر حوزه های رســانه، فرهنگ و ورزش رونقی پیدا کرد، 
اما فارغ از متن رسمی و پوششی که در مطبوعات زرد و 
رسانه های عامه پسند به آنها داده می شد، اقبال چندان 
فراگیری به آنها نبود. همچنین طیف آنها هم از سوی 
مردم وجاهتی نداشــت و مردمی تلقی نمی شدند. در 
واقع اگر مســئله ســلبریتی ها در ایران را بررسی کنیم، 
می بینیم چندان جایگاه و پایگاهی نداشته اند. در مقابل 
در جامعــه غربــی، به وجودآمدن پدیده ســلبریتی ها 
در خدمــت جامعه مصرفی بــود و جایــگاه و پایگاه 
مشــخصی دارند و نزدیک به صد ســالی است که در 
این جوامع دیده و شــنیده می شوند و بازنمایی درخور 
توجهی دارند. دومیــن بازیگر مهم این میدان، فرهنگ 
رســانه ای است که باید مروج این سلبریتی ها باشد؛ در 
واقــع آن آینه یا قابی که این ســلبریتی ها را به جامعه 
نشان می دهد. در اینجا هم تفاوتی بین نسخه ایرانی و 
جهانی آن وجود دارد. قابی که در ایران هســت، پیش 
از ظهور شــبکه های اجتماعی، قابی دولتی و رســمی 
بوده اســت. اگرچه در این ســال ها با رواج شبکه های 
اجتماعی در ایران و پر مخاطب شدن و فراگیرشدن آنها 
این انحصار تا حدودی شکســته شــده است، اما نباید 
فراموش کنیم که همچنان روایت غالب، روایت دولتی 

و رسمی است.
این قاب باید در چرخه درســتی فعالیت کند تا هم 
تنوع داشته باشد تا بتواند اخبار سلبریتی ها را انعکاس 
دهــد و تکثر صداهــا را منعکس کند و هــم اینکه به 
صــورت تخصصی باید مخاطب خودش را پیدا کند. در 
واقع یعنی فرهنگی ســلبریتی در آن قاب هم بازنمایی 
شود، هم قاعده مند شود و هم تولید و هم مصرف شود. 
طبیعتا با اشاره به جو موجود در فضای رسانه ای ایران و 
با وجود تأثیر مهم شبکه های اجتماعی در آن، همچنان 
ما با خلأ هایی مواجه هستیم. ضلع سوم هم مخاطب، 
مصرف کننده یا مردم هستند؛ مردمی که باید فرهنگ شان 
را بشناسیم و بدانیم چرا و به چه دلیل به یک سلبریتی 
علاقه مند می شوند یا علیه دیگر موضع گیری می کنند. 
به هرحال مسئله سلبریتی ها را می توان در این سه گانه 
«ســلبریتی»، «فرهنگ رســانه ای» و «مردم» بررســی 
کرد. اما فراتر از آن، چرا به یک ســلبریتی در شبکه های 
اجتماعی حمله می شود و راز محبوبیت یا منفور شدن 
سلبریتی ها در چیست؟ فشارهایی که کاربران شبکه های 
اجتماعی بر ســلبریتی ها وارد می کنند از کجا می آید؟ 
شبکه های اجتماعی بسته به نوع و قابلیتی که دارند، به 
کاربران دسترسی های گوناگونی به سلبریتی ها می دهد. 
در گذشــته و بدون شــبکه های اجتماعــی، طرفداران 

ســلبریتی ها را اغلب نمی دیدند و سعی می کردند آنها 
را بیشــتر تصور کنند. اغلب اخبار کمی از آنها به دست 
طرفداران می رســید و تصاویر و خبرهای محدودی در 
رسانه ها منتشر می شد. در حالی که شبکه های اجتماعی 
در حال حاضر بسته به قابلیت  خود، این امکان را فراهم 
می کنند تا مردم عــادی به گونه های مختلف با آنها در 
ارتباط باشند. همچنین حجم بالای محتوای تولید شده 
از سلبریتی ها درباره خودشان در شبکه های اجتماعی، 
موجب شــده تا رابطه مــردم و آنها عمیق تر شــود و 
همین عمیق تر شــدن هم کمک می کند تا پتانسیل نقد 
در این حوزه بالا برود و به هر حال فشــار روی سلبریتی 
هم بیشــتر شــود. در واقع این ســبک از ارتباط خود به 
خود موجب می شود که کاربران یک سلبریتی را تحت 
فشــار قرار دهند. پس رفتارهای بعضــا آزاردهنده ای 
را که از ســوی مخاطبان درباره یک ســلبریتی صورت 
می گیــرد، باید در یک فرهنگ جهانــی دید. اما در ایران 
این فرهنگ خاص بودگی هایی دارد که باید به آن توجه 
کرد. برای مثال، در ایران ســلبریتی های زن بیشــتر زیر 
ذره بین قرار دارند و قضاوت می شــوند و تحت فشــار 
بیشتری هم هستند. سلبریتی ها به خاطر فرهنگ غالبی 
کــه در آن زندگی می کننــد، احتیاج بــه توضیح دادن 
خودشــان، بازنمایی و خودافشایی دارند. محدودیت ها 
و ملاحظاتی که در ایران وجود دارد، موجب می شــود 
آنها برای خودافشــایی با محدودیت هایی مواجه شوند 
و از سوی دیگر جو غالب این فضا موجب می شود آنها 
برای توصیف و بیان خودشــان بســیار تحت فشار قرار 
بگیرند. از ســوی دیگر، موضوع این است که سلبریتی 
در ایران نســبت کمتری با اخــلاق مصرف دارد. اگرچه 
قرار است سلبریتی ها در خدمت اخلاق مصرف باشند، 
اما فضای اقتصــادی ما هنوز آن قدر بزرگ نیســت که 
ســلبریتی ها در مفصل بندی های آن قرار بگیرند و برای 
همین برای نمایش خودشــان وارد عرصه های پر بحث 
دیگری می شوند که موجب می شــود تحت فشار قرار 
بگیرند. اینکه ســلبریتی های زیادی در عرصه سیاست 
حضور دارند و اغلب حرف های اشــتباهی می زنند که 
موجب حمله به آنها می شــود، از این ساختار معیوب 
می آید. از ســوی دیگر، حســی از بی عدالتی به صورت 
مزمــن در جامعه ما وجود دارد کــه خواه ناخواه دامن 
ســلبریتی ها را هم می گیرد و موجب می شود قضاوت 
شــوند که آیا لیاقت ثــروث، احترام و جایگاهشــان در 
جامعه را دارند یا خیــر. قرار گرفتن در این موقعیت نیز 
موجب می شــود تا مــورد نقد قرار بگیرند. ســلبریتی، 
رسمی یا غیر رسمی دارد؛ مسئله ای که از قدیم الایام در 
ایران وجود داشــت. موقعیتی که سلبریتی ها نسبت به 
دســتگاه قدرت می گیرند، موجب می شود مردم آنها را 
قضاوت یا نقد کنند و این مســئله موجب فشارهایی بر 
آنها می شود. پیچیدگی هایی که در جامعه ایرانی وجود 
دارد، اســتعداد ایجاد خشونت را پدید می آورد و نوعی 
فشــار مضاعف را به ســلبریتی وارد می کند؛ هم باید با 
چارچوب رســمی همراه باشــد و هم باید دل مردم را 
به دســت بیاورد. هم مردم خواسته هایی داشته باشند 
که ممکن است سلبریتی اســتعداد آن را نداشته باشد 
و موجب می شود حسی از ناکامی را ایجاد کند و منجر 
به حمله های مجازی به یک ســلبریتی شــود؛ به ویژه 
ســلبریتی هایی که تصور می شــود با دســتگاه قدرت 
همراه هســتند. در مجموع توهین های فضای مجازی 
در شبکه های اجتماعی، بخشی برآمده از فرهنگ ملالی 
است که در جامعه تجربه می شود و بخشی دیگر به این 
دلیل است که ارتباط سلبریتی با جامعه، ارتباط درست 

و مناسبی نیست.

حمله به سلبریتی ها چرا و چگونه ؟

زندگی دیگران

میلیون هــا مســیحی این روزهــا عید پــاك را در 
قرنطینه و زیر ســایه ترس از کرونا برای دومین ســال 
جشن گرفته اند. با وجود مقررات شدید پاپ فرانسیس 
عشای ربانی را با حضور کاردینال ها برگزار کرد و پیام 
«امیــد و تجدید قوا» را ارائه داد . او گفت: «همیشــه 
ممکن اســت که همه چیز از نو شــروع شود زیرا خدا 
می توانــد با وجود همه شکســت ها زندگی تازه ای را 
در ما بیدار کنــد. از ویرانی قلب ما، خدا می تواند یک 
اثر هنری خلق کند. از بقایای ویران شده بشریت، خدا 

می تواند تاریخ جدیدی را بسازد».
محدودیت هــای بیشــتر در بلژیــک و همچنیــن 
فرانسه به اجرا درآمده اســت. در آن سوی اقیانوس 
اطلــس، کانــادا در برابر موج جدیــدی از عفونت ها 
قرارگرفتــه اســت و در میانمــار، تخم  مرغ های عید 
پاک تبدیل به نماد معترضان ضد کودتا شــده اســت. 
آنان تخم مرغ های عید پاک را با شــعارهایی نقاشــی 
می کننــد . آنهــا دیــروز در خیابان ها بودنــد و پس از 
شــب بیداری با شــمع برای صدهــا کشــته از زمان 

با  این بــار  کودتــای یک فوریــه، 
مقابــل  در  تخم مرغ هایشــان 
گرفته اند.  قــرار  امنیتی  نیروهای 
در آخرین تلاش های سرســختانه 
مانند  شعارهایی  آنها  معترضان، 
«ما باید برنده شــویم» و «از خانه 
خارج شــو» را بــر تخم مرغ های 
عید پاك در شبکه های اجتماعی 

منتشر کردند.
دکتر ساســا، نماینــده دولت 
گفتــه  برکنارشــده،  غیرنظامــی 
است: «همه چیز عید پاک مربوط 

بــه آینده اســت و مردم میانمــار آینــده ای عالی در 
دموکراســی فدرال دارند». ساسا شهروندی از اقلیت 

مسیحی در کشوری با اکثریت بودایی است.
مــردم برمــه پــس از یک دهــه تلاش به ســوی 
دموکراســی، شــبانه روز بــه خیابان ها می آینــد تا به 
بازگشــت حکومت نظامی اعتراض کنند . مراسم های 

متعدد روشن کردن شمع شب ها برگزار می شود.
انجمن کمک به زندانیان سیاسی (AAPP)، یک 
گروه فعال در کنترل تلفات و دســتگیری ها گزارش 
داد کــه تا اواخر روز شــنبه تعداد کشته شــدگان به 
۵۵۷ نفر رســیده و حدود هفت  هزار نفر دســتگیر 
شده اند. از سوی دیگر نظامیان حاکم حداکثر تلاش 
خود را برای مقابله با مردم به صورت خشــونت بار 
انجام می دهنــد، آنها بــه ارائه دهنــدگان اینترنت 
دســتور داده اند که پهنــای باند بی ســیم را قطع و 
دسترســی بیشتر مشــتریان را از آنها ســلب کنند و 
دستور دســتگیری ۴۰ چهره مشــهور و مخالفت با 

حاکمیت نظامیان را صادر کرده اند.

 تخم مرغ علیه کودتاگران
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آکادمى

در روزهای اول ســال آن قدر بحث قرارداد چین در 
فضای مجازی بالا گرفت که آخر ســر، نسخه نویســی 
همچون حقیر -که بیشــترین مکاشــفاتش از پله های 
مطــب آن طرف تــر نمی رود- هــم به صرافــت افتاد. 
نمی خواهم بگویم در کشور ما همه در هر کاری بدون 
هرگونه آشــنایی سر می کشــند و در هر کاری تخصص 
دارند و به خصوص در کار سیاســت نظر می دهند، این 
موضوع آشکار است، همه می دانند و واقعیت است. ما 
سیاسی ترین مردم روی زمین هستیم و اگرچه سیاست 
تمــام زندگی ما را فراگرفته و اوســت کــه ما را راحت 
نمی گذارد، با این همه کمتر از هر زمان دیگری از الفبای 
سیاســت اطلاع داریم و کمتر از هر جامعه دیگری آن 
را در فعالیــت اجتماعی خود بــه کار می گیریم. خیر، 
مقصود من اشــاره به این واضحات نیســت. مهم تر از 
همه اینکه در چنین مــورد مهمی، هرکس باید نظری 
داشــته باشــد. به علاوه نمی خواهم به  رسم معمول، 
میانه داری بکنم و راهی میانه بگشــایم که هر دو ســو 
را نه به خشــم آورد و نه مشــعوف کند. میانه داری و 
لاادری گــری و راضی کــردن هر دو طرف نیــز بیماری 

ملی دیگر ماست که تازه وقتی می خواهیم خوب رفتار 
کنیم، آن را برمی گزینیم؛ یک ارزش اخلاقی شده؛ نوعی 
لیبرالیسم و آزاداندیشی کاذب! موافقت با هر دو سوی 
منازعه، هم راحت تر است و هم کم خطرتر و هیچ نیازی 
هــم به اطلاع عمیق از مباحــث دو طرف ندارد. روش 
قدیمی آپاراتچیک ها و مدیرانی است که تنها آرزویشان 
برآمدن فردا از پس امروز اســت. خیر، این ژست را هم 
نمی خواهم بگیرم و اگر جانبی را نمی گیرم، آن اســت 
که هنوز اطلاع دقیقی ندارم. آنچه در ارتباط با قرارداد 
برای من جالب است، نحوه موافقت یا مخالفتی است 
که ما بــا آن انجام می دهیم. لازم نیســت در این باره از 
کسی موافقت یا مخالفتش را ســؤال کنید؛ تنها کافی 
است به نظرات قبلی او در سایر موارد مراجعه کنید! در 
این صورت، جواب ســؤال را پیشاپیش دریافته اید. آنکه 
پیش تر در بسیاری مسائل که پای دولت و حکومت در 
میــان بوده موافقت و توجیه و جانب داری می کرده، در 
این مــورد هم از ابتدا موافق و توجیه گر اســت و آنکه 
همواره ســاز مخالفت می زده از پیش مخالف اســت. 
برعکس این روال را بســیار به ندرت مشاهده می کنید. 
دلایل هر دو گروه، برخــی از پیش آماده اند، برخی هم 
به  مقتضای بحــث گاه در تناقض با آنچه از پیش ادعا 
کرده اند، پدیدار خواهند شــد. همــه ما از موافق گرفته 
تا مخالف، وقتی  در برابر این ســؤال قرار بگیریم که آیا 
این قرارداد را خوانده ایم یا نه، معلوم می شــود از پیش 

به  واسطه نویسنده اش می دانسته ایم در آن چه نوشته 
خواهد شــد. وقتی هم از پیش موافقت یا مخالفت ما 
معلوم بوده، اساسا خواندن و مطالعه کردن برای چه؟ 
جای تعجب است وقتی هیچ تحلیل و بررسی ای درباره 
چنیــن موضوعی صورت نگرفته، هیــچ گروه کاربلدی 
در جایــی که بــه آن اعتماد داریم، مثــلا در یک حزب، 
دلایل توجیهی مخالفــت و به خصوص موافقت خود 
را برای ما بیان نکرده انــد، این همه موافقت کورکورانه 
و مخالفت عصیانگرانه برای چیســت؟ دولت به عنوان 
مهم تریــن متولی فرهنگی و مهم تریــن نهادی که باید 
رفتار اجتماعی ما را شــکل بدهــد و وظیفه ای مهم تر 
از ایــن ندارد، با این گونه رفتارها آیا به این مهم دســت 
می یابد؟ یا با برنامه ریزی چراغ خاموش و ســاکت خود 
از یک ســو موضوعات مهم را به دســت موافقت ها و 
مخالفت های سطحی اما آتشــین می سپارد و از سوی 
دیگر ســنتی منفی در برآمدن و تولید نظرات اجتماعی 
ما در اساسی ترین مسائل ملی بر جا می گذارد و بدتر از 
همه اینکه این گونه موافقت و مخالفت را هم رسمیت 
می بخشد. حتی نسخه نویســان هم حق دارند از همه 
چیز ســر در بیاورند؛ همان طورکه همه حــق دارند در 
خوب و بد نسخه نویســی و برنامه ریــزی برای آن نظر 
بدهند. آنچه مهم اســت، نحوه اطلاع پیداکردن، شیوه 
اظهارنظر، مخالفت و اطمینان و پافشاری بر نظر است 

که باید بیاموزیم یا به ما بیاموزند.

ما و قرارداد  چین

چهره روز

مــن حمیــد صفــت را نمی شناســم. مخاطب 
موســیقی او هم نیســتم؛ اما از شــنیدن تأیید حکم 
قصــاص او متأثر شــدم. همچنان کــه از اتفاقی که 
موجــب مرگ پدر خوانده او شــد نیز بســیار غمگین 
شــدم. او به هر حال به جامعه ای که کسب وکارش 
هنر اســت، تعلق دارد و از ایــن رو واکنش هنرمندان 
حوزه های مختلف طبیعی به نظر می رســد. به نظر 
می رسد جایگاه منتسبان به هنر، به دلیل تأثیرگذاری 
مستقیم بر ســاختار روانی و انســانی آحاد جامعه، 
مرتبــه برتری باشــد؛ چراکه در موقعیــت الگو قرار 
داشــته و اغلب طبقــات مختلف جامعــه نگاهی 
جدی به ســوی آنها دارد. همین اســت که هرگونه 
ناهنجــاری، میان چنیــن الگوهایــی را چندین برابر 
بزرگ تر و اغراق شده تر نشان می دهد؛ چون جامعه، 
قهرمانان واقعی، خودســاخته و حتی ذهنی خود را 
بــری از هرگونه خطا می دانــد و کوچک ترین اتفاق، 
حادثــه و انحرافــی برای افــراد اجتمــاع تبدیل به 
یک ترومای جدی می شــود. قدر مسلم، این الگوها 
در ســایر بدنه های قهرمان ســاز مانند ورزشــکاران، 
سیاست مداران و دیگر اقشار تأثیرگذار نیز قابل تسری 
اســت؛ اما آنها نیــز دچار لغزش و خطا می شــوند. 
حال ایــن خطا می تواند بزرگ و جبران ناپذیر باشــد، 

مثــل موقعیت حمید صفــت خواننده یا لغزشــی 
قابل بخشــش مثــل اتفــاق اخیری کــه در یکی از 
بیمارســتان های تهران برای یکی از بازیگران کمدی 
رخ داد. جامعــه در هر حال نگاهــی دنبال کننده و 
قضاوتگــر دارد؛ اما چه می توان کــرد؟ در این برهه 
که طناب مرگ در جســت و جوی گردن جوان حمید 
صفت اســت، چگونه می توان بر ایــن روند مهاری 

آرامش بخش و کنترل کننده ایجاد کرد؟ شــاید 
اگر حمید صفت، فردی گمنام، مثل صدها 
نفــر دیگر در ایــن موقعیت بــود، امکان 
تقاضای بخشــش بیشتر و آسان تر به نظر 

می رســید؛ اما چه بسا مشــهور بودن او و 
روانه شــدن سیل تقاضای بخشش از سوی 

به اصطلاح سلبریتی ها موقعیت او را 
دشــوار تر کند و بر آتش خشم و 

انتقام خانــواده مقتول بیفزاید. 
شــاید گاه لازم باشــد در خفا 
به دیــدار خانواده جریحه دار 
رفت و در فضایــی خالی از 
غیر با آنها ســخن به مروت 
و دوســتی و مــدارا گفت. 
البتــه  روی داده  حادثــه 

تلــخ و جبران ناپذیر اســت و 
قدر مسلم برخاســته از زمینه ها و 
بســتری فراهم شــده از قبل است 
کــه می تواند برای پیشــگیری از 
حــوادث مشــابه، تأمل برانگیــز 

باشــد؛ اما اکنون و با توجه بــه قرار گرفتن در انتهای 
این تــراژدی تلخ چه باید کرد و چــه می توان کرد؟ 
کدام گروه و با چه مناســبات و ادبیاتی می تواند وارد 
فرایند دشــوار گفت وگو با خانواده داغدار شود. البته 
باید جانب انصاف و عدل فراموش نشــود؛ اما به یاد 
بیاوریم که همه ما زمانی و به شــکلی خواهیم مرد 
و ای کاش بــا رضایت  دادن به مــرگ دیگری، حتی 
مقصــر صد در صد بر بــار وجدانی خــود نیفزاییم 
و باور داشــته باشیم شــخص ایجادکننده این 
مســیر دردناک، بیش از هــر کس دیگری در 
این فرایند دچار تغییر و تنبه شــده است و 
هرگــز آن آدم قبلی نخواهد بود. اگر طناب 
دار، در یــک لحظه آتــش انتقام را 
می توان  اما  فرومی نشــاند؛ 
باور داشــت که بخشش 
ســختی هایش  تمام  با 
آرامشــی مانا، شــگرف 
و یــک تغییــر عمیــق 
می کند  ایجــاد  درونی 
و فرد رها شــده از مرگ 
با آنچه خواسته  هماره 
مرتکــب  ناخواســته  یــا 
شــده، زندگــی خواهد کرد. 
حمیــد صفت را ببخشــیم 
و بگذاریم کیفر او از ســوی 
نیرویی برتر از ما انسان های 

گناهکار باشد.
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